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تههمایل لههبز رنههگ و رو تههکل و  مهان  کهه ه شههت دری  فصل اول: }نشفل لشتاتش. پ

رفهه را دارد دخهربچه ای کاله ای در دلت دارد و فارلی لخن می گشید{

نههگ می یههد. ز دخهربجه: )ماه چهره( }چند دقیقه ای را قدم می زند اما کسی نمی آ

مهها کسههی زند. اما کسی نمی آید. ظرف را زمین می گذارد و به در چشبی می زند ا

نمی آهید. تا اینکه پیرزنی لر می رلد{

دخهربچه: لمم مادام

پیرزن: لمم دخهرم. تش باید دخهر آقا انشش باتی آره.

دخهربچه: آره چطشر فهمیدی؟

نههدگی می کنن ک ه یههرانی ز پیرزن: آخه تشی این محله رولها فقط له تا خههانشاده ا

یههنی در مههام خم شههشنه و فعم ا کههه همین خشن سههکری  یکیششن مائیم یکیششن آقای ع

کههه می اون لاکن هسهند و تما هم خانشاده آقا انشش لبزواری هسهید و تا جههایی 

خههانم یههه  لههمت چ تههی. ا کههه با یههد کشچ تههش با دونم دوتا دخهر ترگل و ورگل دارن کههه 

کشچشلش؟

دخهربچه:ماه چهره. الم خشدتشن چیه خاله؟

قههط یکی از2پیرزنن: من هم بی بی صدیقه ام. چهارتا پسر دارم و  خهههر. کههه ف  تا د

دخهرام پیش منن. بقیه رفهن دنبال زندگیششن.

}طلبه ای که انگار تازه صدای زنگ را تنیده باتد به لمت در ورودی می آید{

نههدین. آخههه حجه االمم دعائی: لمم بفرمائید؟ بخشید فک کنم که خیلی معطل ما

یهدم گهاه کهردم د یهدن و اان کهه ن مهاز صهبح خشاب یهدار بهشدن. بعهد از ن امام تا صبح ب

نیست. عجیبه. یک لاعت و نیم بیشهر نخشابیدنه امرتشن خانشم؟

گههیرم. ظههاهراً این مههاه نهشن لههنگک ب تهههم می رفهم  کهه دا بی بی صههدیقه: واا من 

چهره خانم برای امام آش لبزی  آوردن. و از بشش مشخصه که اصل آش ایرونیه.



حجه االمم دعائی: به به تما دخهر آقای لبزواری هسهید؟

کههردم کههه خههشدم آش رو صههرار  ماه چهره: بله. مادرم می خشالت بیاد ولی خشدم ا

بیارم بدم به امام. میشه خشدم برم بششن بدم؟

نههان جهها  گههه این دعائی: چرا نشه. }در را باز می کند{. تما فرمشدین نان لههنگک! م

لنگک هم پیدا می ته؟ )به بی بی صدیقه(

خههشاین شهه. می نهان لههنگک پخت می لهها  تهش این رو بی بی صدیقه:آره چند لاله کهه 

برای امام بیارم. خشتحال میشم این کارو انجام بدم.

دعائی: زحمههشن نمیشه؟

گههیره می دونی یعههنی لههت من ب نههان از د بی بی صدیقه:نه آقا این چه حرفیه! امام 

چی؟ حهما براتشن میارم. چند تا بیارم.

 تا.4دعائی: اگه امکان داره 

}بی بی صدیقه با خشتحالی می رود. حجه االمم دعائسی ماه چهره را همراه بهها

فههل تههشی خانههه نش آش به خانه دعشت می کند و از این به بعد صدای تخصیته هههای 

لشتاتش را داریم{.

صدای احمد آقا: به به دخهر خشب. می دونی چند وقت بشد  آش نخشردیم )از دور(

صدای دعائی: دخهر آقای انشش لبزواری هسهند. ماه چهره خانشم )از دور(

صدای امام: نیفهی فرتهه آلمشن )صدای قدم های ماه چهره به تندی )از دور( بههه

مههدن بهت معههرفی آغشش امام می رود( منم چند روز دیگه نشه هامش که از ایران او

می کنم. المت چیه فرتهه خانشم؟

ماه چهره: ماه چهره لبزواری



لههشن و لههمم بر مههادرت  صدای امام: ماتاءالله. ماتاأالله. از طرف من به پههدر و 

ازتشن بابت آش تشکر کن.

شههن )از گههران ن پههدر و مههادر ن یههه وقت  خهانشم  صدای احمدآقا: خب دیگه ماه چهههره 

دور(

}صدای زنگ خانه می آید{

}خانم صدیقه پشت در هسهند{

صدای دعائی: این بنده خدا تش زحمت افهادند و برامشن چندتا نشن لنگک آوردن.

تههشن گههه خشد صدای امام: آقا محمشد این حساب و کهاب ها را داتهه باتی. حهی ا

راضی باتن باید تش این مشاقع مشاظب بشد.

دعائی: چشم آقا..

صدای امام: چشمهشن بی بم.

}آقا محمشد و ماه چهره با هم بیرون می آیند. بر خمف تصشر تعداد زیادی از مردم

آنجا جمع تدند.{

کههه یههد  خههانم می گش گههیرد و بههه صههدیقه  }آقا محمشد نان ها را از بی بی صدیقه می 

چشن زبان فرانسه بلد نیست به مردم بگشید که امام در حال الهراحت  الت. مههاه

چهره را می بشلد و می رود. نشر می رود.{

در تاریکی صدای بی بی صدیقه را داریم که دارد فرانسه با آنان صحبت می کند.

فصل دوم 

کههه }همانجا جلشی در  خانه لبز رنگی که در نشفل لشتاتش امام مهمان الت. نههشر 

نههد بههه و آخش می آید رفت و آمد چند نفر را به داخل خانه ی بینیم. که بیشهرتان طل



حههام یههل ازد ههها بههه دل یههنیم کههه از ورود آن  عههائی را می ب هسهند. و گاهی نیز محمش د

جلشگیری می کند.{

پیرمرد: }که لهجه یزددی دارد مدام حاج آقا دعائی را مؤاخذه می کند که چرا نمی

گذارد برود برای امام از نزدیک تعر بخشاند{

صههدامش مههام  کههه ا کههار کنم  یههدونم چ کههنی، منم هم م حاا که داری با من لجبازی می 

بشنشه }با عصبانیت آن جا را ترک می کند{

}زنی با گریه و با زبان فرانسه از جمعیت می خشاهد که آن جا را خلشت کنند تاید

دتمنان امام از این تلشغی خشتشان بیاید و لشء الهفاده کند{

}پیرمرد یزدی با یک بلندگشی دلهی بر می گردد{

}بلندگشی دلهی را روتن می کند و تروع به خشاندن تعر می کند{

پیرمرد )حاج عباس(:

تش که پنهانی و در ماه پیدا

تبا لیر نگات می کنم ناپیدا

اومدی تش این دیار غربت و 

من از یزد کششندی مثل مرغ بی نشا

میشه روی ماه تش ببشلم آقا

به خدا خشالهه عباس همینه واویم

صدای امام: آقای دعائی. حاج عبالش بفرلت بیاد که من روی ماهشش ببشلم.

تهها تهها تههش و خش شههند و خش لههت می ک بههه او د }حاج عباس به گریه می افهد و همه 

نههه نههد چگش تعرت نثارش می کنند. حاج عباس به تندی می رود. خشدش هم نمی دا

می رود{



لهههبشن شههل  نههان از کههف داده لههر و کلهی می بههاس ع حههاج ع گههام کههه  }در همین هن

بههاس می عکاس فرانسشی پیدا می تشد و تروع به عکالی این حالت های حاج ع

کند.{

تههاریکی می5}حاا دیگر آن جا کمی آرام تده و لاعت حدود   عصر الت. هشا به 

هههره را مههاه چ شههل لهههبشن از دور  زند. تنها کسی که انجا مانده ماه چهره الت. می

می بیند و نزدش می آید:

میشل لهبشن:ه )با زبان فرانسه(: المت چیه دخهر قشنگ؟

ماه چهره: ماه چهره.

میشل لهبشن:ه یعنی چی؟

ماه چهره: یعنی صشرتم مثل ماه زیبالت.

میشل لهبشن )می خندد(: اوه خدا واقعا زیبایی!

ماه چهره: تما عکالی؟

لهبشن: آره. دولت داری عکاس بشی؟

ماه چهره: آره چرا که نه!

}لهبشن دوربین را به ماه چهره می دهد{

گههاه کن. بههه من ن چههه  لهبشن: فرض کن واقعا میخشای عکس بگیری. از تههش اون دری

}ماه چهره از تشی دریچه لهبشن را می بیند و دلهش را روی دکمه ثبت می گذارد

و صدائی از دوربین می آید{

لهبشن: اوه ماه چهره چکار کردی؟ بذار ببینم. }به دوربین نگاه می کند{

تههت لهبشن: باورم نمیشه تش یه عکس گرفهی اما می دونی از کی؟ امام خمینی دا

بازی ما را تماتا می کرد. }ماه چهره در کمال ناباوری و حیرت به عکس نگاه می



نههد. لهههبشن در کههادر بههشده ا بههازی این دو  ظههاره گههر  مههام از دور ن کند و می بیند که ا

اصلی الت و امام از دور نظاره گر الت.{

شههان عهها ای لهبشن: ماه چهره من باید این عکس رو به امام خمینی نششن بههدم. قط

هم تگفت زده خشاهد خشاهد تد. حهی بیشهر از من.

ماه چهره: یعنی من این عکسش گرفهم؟

بههه تههش ثبت می تههه. بههه همین لههادگی.  لهبشن: این عکس در تاریخ ایران بعه نههام 

همین راحهی. ماه چهره رالهی فامیلیهشنه چی بشد؟

ماه چهره: لبزواری.

جههام نههدگی اش را ان لهبشن: چقدر زیبا عکالی که در هفت لالگی بزرگهرین کههار ز

نههده یههنی رهههبر آی مههام خم نههدگی ا تههکار لحظههه ای از ز هههره لههبزواری و  داد. مههاه چ

انقمب.

تههاتش فههل لش }لهبشن دوربین را زمین می گذارد جلشی در لبز رنگ خانه معروف نش

و ماه چهره را در هشا مکی چرخاند{



فصل لشم

نههد گههیز ناگهههان چ }روزهای نزدیک به خروج امام از نشفل لشتاتشلت. صبحی دل ان

بههه لههت  قههرار ا پلیس با لباس فرم جلشی در لبز رنگ را می گیرند. ظههاهرا کسههی 

دیدار امام بیاید. تخص مهمی نماینده فرلهاده فرانسه به دیدار امام رفهه الت.{

یههش پخش یهها راد }بر روی گفهگشی امام خمینی نماینده فرانسه که انگار از تلشیزیشن 

فههر می تشد. ماه چهره را می بینیم که دارد با بی بی صدیقه و حاج عباس و چنههد ن

بههر کههه  نههد  کههرده ا مههشش  دیگر لر به لر پلیس ها می گذاند. پلیس ها نیز انگار فرا

شههغشل کههردن م بههال بههازی  لر پست مهمی هسهند اللحه را کنار گذاتهه و بههه والی

می تشند{.

صدای نماینده فرانسه: 

صههم مههشرد ا یههد و این لههه  قههشق کرد مههشرد نقض ح لههه  لههخنان خههشد  تما دیروز در 

سههه از پذیرفهه نیست که یک اتباع خارجی که به راحهی در کششری مهمدن مثل فران

طریق رادیش یا پیام مردم را به آتشب و جنگ طلبی فرا خشاند.

صدای امام خمینی:

مهر بهه تهشرش سهئله ا لهت. م تههباه ا مهر در ا سهه در این ا ظهر من دولت فران به ن

کههردن لههت. بههرای فلج  تههشرش ا الت. قرار تشش الت. امر به قیام للطه ضد 

لههت تههاه تهههباه ا نههد و این ا بههداری می ک تشرش الت. دولت فرانسه از تههاه جان

سههه خطههر دارد. }در لههت و بههرای فران نخشاهد ماند. ملت خشاهد ماند. تاه جههانی ا

بههاس کههه حههاج ع نههد  بههیرون می آی گههر  فههر دی نههد ن سههه و چ نههده فران گههام نمای همین هن

سههه نقش نههدهه فران ناخشالهه تشپ والیبال  را به کله نماینده فرانسه می کشبد و نمای

لههشی یههف ج یههک رد بر زمین می تشد و لربازان از ترس اللحه ها را برداتههه و در 

تههرس می بههاس از  حههاج ع نههد می تههشد و  سههه بل نههده فران سهههند. نما در خانههه می ای

گریزد.{



فصل چهارم )فصل پایانی(

تههاتش رد می فههل لش }باران اندکی می بارد. چند نفر با چهر از جلشی خانه معروف نش

نههه می تشند. حاا کسی نیست و صحنه خالی الت.ماه چهره هرالان به لمت خا

ههره را در مهاه چ کهه  آید و زنگ خانه را به صدا در می آورد. میشل لهبهشن عکهاس 

باران پشت در می بیند با تعجب خشد را به او می رلاند{

میشل: چی تد ماه چهره؟

یههده ماه چهره: مادربزرگم. مادربزگم میخشاد امام رو ببینه. اون دیشب یههه خههشاب د

از امام.

میشل: مهشجه نمی تم.مادربزگ یه خشاب از امام دیده بعد باید اونش ببینه!

ماه چهره: آره. باید براش تعریف کنه.

میشل:اگه تعریف نکنه چی می ته؟

بههرای خههشاب هههامشنش  مههشا  ههها مع یههرانی  ماه چهره: اِ میشل چرا اذیت می کنی مهها ا

همدیگه تعریف می کنیم.

میشل: حاا این خشابی که دیدهه خشبه یا بده؟

ماه چهره: خشبه. خیلی خشبه.

میشل:پس چرا نگرانی؟

یههاد پیش جههشری ب ماه چهره: چشن مادربزرگم نمی تشنه راه بره و باید کمک کنیم یه 

امام.

میشل: بزار من با امام صحبت کنم. بیا با هم بریم.

}هر دو نزد امام می روند{



لههته راه می کههه روی د یههنیم  }لخهی بعد در کش و قشس این اتفاق پیرزنی را می ب

ورد و خشد را به خانه معروف نشفل لشتاتش می رلاند{

پیرزن: ماه چهره. ماه چهره 

}ماه چهره با تعجب بیرون می آید و میشل از پی آن{

ماه چهره: یا امام حسین. بی بی! تما این جا چه می کنید؟

بی بی: دیدم دیر کردی نگران تدم خشدم اومدم.

ماه چهره: مگه دکهر نگفن رو دلهاتشن راه نرید؟

بههبینم و خههشاب رو مههام رو  خههشدم ا مههدم  بی بی: چههرا گفت ولی یههه چههیزی گفت! او

تعریف کنم.

میشل: اجازه می دید من تما رو کشل کنم تا خشنه؟

بی بی: نه پسرم. ممنشن. خشدم دلته و پا دارم }مغرور و مهعصب{

}بی بی نیز به همراه میشل و ماه چهره نزد امام می روند{

صدای بی بی:

الهی نشر صشرتت همیشه روتن باته. الهی که جدت پشت و پناهت باته بلکه این

یههدم خههشاب د مردم رو به یه لرولامشنی  رلشندی. بعد از نماز صبح که خشابم برد 

لههیاه پههر می بههشتر  یههادی ک که یه کبشتر لفیدی داره پرواز می کنه و قاطی عدهی ز

بههشترا مههه ک زنه و با لرعت فراوان از همه تشن جلش میزنه. صدای تیر که می یاد ه

صههشمه تههش قم ضههرت مع حههرم ح بههشتر لههفید رفت رو  بههشتر لههفید. ک می افهن اا ک

نشست. بعد با چند تا کبشتر لفید دیگه رفهن.

لراغ تاه عبدالعظیم. همین طشر تش آلمشن تهرون پرواز می کردند که مردم بال 

در آوردن و پشت لر این چند تا کبشتر پرواز کردن. مقصدتشن که دلم گشاهی می



داد امام رضا باته، خیلی وقهه دلهنگهم باس همین روزا راهی تم. }نشر می رود. 

پایان{


